[image: image1.jpg]



الله مالک
راهنمای نازنین مان ساتیام در باره ی ذکر الله مالک صحبت می کنند
قلب خدا را به سوی خودمان کشیدن 
ذکری که به وسیله این بدن آفریده شد (ساتیام اشاره به خودشان می کنند)، آن آآآآآهی که من در کوهستان ها می کشیدم، خود به خود از دهانم خارج می شد؛ من می گفتم: آآآآآه. من پی بردم که این ذکر، آرزو و طلب مرا برای آزادی بیان می کند. این آآآآآه، نت درست را برای بیان ندای قلبم به من داد؛ در حقیقت آوای درستی بود برای کشیدن قلبِ خداوند به سوی خودم    
از "خود" به آفرینش و از آفرینش به "خود"
ذکری که امروز گفته شد (الله مالک)، بطور شگفت آوری کامل است، این ذکر در حقیقت از "خود" به آفرینش و از آفرینش به "خود" است. وقتی نوزادی به دنیا می آید می گوید: آآآآآه. کودک به این شکل ابراز می کند که وای نه، من اینجا هستم. (همه ی اعضای جلسه از صحبت ایشان می خندند) به اضافه این که درست زندگی کردن، دقیقاً همین ذکر است زیرا وقتی شما می گویید: آآآآآه، همچنان با  "درون"تان در تماس هستید و زمانی که بدن شروع به رشد می کند، ذهن هنوز در منشاء است. 
در الهیت خودمان زندگی کردن

وقتی بدن متولد می شود، نوزاد نوای آآآآآه را سر می دهد. زیرا نوزاد هنوز با آنچه غیر قابل رویت است در ارتباط است. همینطور که دنیای او بزرگتر می شود، نیاز او به کمک بیشتر شده و آآآآآه تبدیل به الله می شود و الله بلندتر و  بلندتر می شود. باز هم دنیای کودک گسترش می یابد و دردناک تر می شود و ندای الله تبدیل به الله مالک می شود، کودک به این طریق می گوید: من مالک نیستم، خداوند مالک من است و این زمانی است که کودک خودش را در ضخامت بازار می یابد 
همچنان که صدای بازار بلندتر می شود، تقاضا و التماس برای ندای الله مالک نیز بلندتر می شود. این زمانی است که ملاقات معلم درون و معلم برون صورت می گیرد. معلم برون، کودک را به درون رهنمون می کند و عشق متولد می شود. کودک همچنان الله مالک می گوید و کمی آرامش و اعتماد به "خود" پیدا می کند، کم کم ندای الله مالک آرام تر می شود و سفر برگشت به خانه (منشاء) ای که آن را گم کرده بود آغاز می شود 
در این زمان ندای الله مالک برای او معنی عمیق تری پیدا می کند و بتدریج در قلبش سروده می شود. کم کم و کم کم و با بیشتر شدن سکوتِ کودک، الله مالک به الله تبدیل می شود. با نزدیک شدن دنیای درون و بیرونِ کودک به همدیگر، سکوت عمیق تر احساس می شود و آن ندا آرام تر می شود. به این شکل راه بازگشت بسیار کوتاه تر است. الله ملایم تر و ملایم تر می شود تا این که خانه توسط کودک احساس شود و الله به آآآآه تبدیل شود، تا زمانی که فقط سکوت هست و در آن زمان دیگر نه کودکی، نه بازاری و نه راهنمایی وجود خواهد داشت 
این داستانِ آفرینش و نابودی آن است. این ذکر، از روشنایی به تاریکی و از تاریکی به روشنایی است و تکرار آن می تواند برای هر یک از شما یادآوریِ خوبی باشد. این ذکر یکی از تسکین دهنده ترینِ ذکر ها است و همچنین مدیتیشن بسیار خوبی است 
بنابراین درست زندگی کردن زمانی است که کودک می گوید: آآآآآه...الله...الله مالک...الله...آآآآآه. این روند برای کسانی است که در الهیت خودشان زندگی می کنند و هر کدام از ما سعی می کنیم کودکانمان را با این روش بزرگ کنیم 
نوای قلبمان را دست نخورده و سالم نگه داریم
هر چه بازار صدایش بلندتر می شود ما هم صدایمان بلندتر می شود اما اکنون این صدا با ریتم ندای قلبمان همگام است. یعنی در میان شلوغی بازار ریتم قلب خود را از دست نداده ایم ("خود" را فراموش نکرده ایم.) همانطور که این مرحله به پایان می رسد، معمولا زندگی جسمی برای آن فرم خاص نیز به پایان می رسد و ما شروع به بازگشت به سمت مبداء می کنیم.  البته آنچه گفته شد به این معنی نیست که ما برای فراموش نکردن این حقیقت که دنیا مالک ما نیست باید راه برویم و فریاد بزنیم "خداوند مالک من است" بلکه ما فقط مالکیت را از دنیا می گیریم 
اگر بخواهم به طور سمبلیک برایتان توضیح دهم باید بگویم که هر یک از شما تقریباً از سن هشت تا پنجاه و پنج سالگی به اوج می رسید. شما فریاد می زنید... و اجازه نمی دهید که بازار در شما نفوذ کند... سپس کم کم آرام می شوید زیرا که کار خود را انجام داده اید و آن صدا تبدیل به الله...الله...الله...الله...آآآآآه می شود (ساتیام این کلمات و واژه ها را زمزمه می کنند) و امیدوارم که در آن زمان شما "خود" را شناخته باشید 

هفت کودک با دفتر خاطراتشان به خانه باز می گردند

این آآآآآه، همان چیزیست که سفر خود شناسی را آغاز می کند. این همان هفت کودک است که با دفتر خاطراتشان به خانه برمی گردند و به همین دلیل این ذکر بسیار قدرتمند است و ما را به این نقطه می رساند: از کوچکترین فعالیتی که از طریق این وسیله (ساتیام به خودشان اشاره می کنند) رخ می دهد و برای کسانی که به آن گوش می دهند، این ذکر به طرز شگفت آوری آزادگی به همراه دارد. من  هرگز در زندگی ام چنین ذکری نشنیده ام. ممکن است اکثر مردن با شنیدن این نوا (آه) در مورد من اشتباه برداشت کنند. (همه از این صحبت ساتیام می خندند). فقط تصور کنید من وارد مسجدی شوم و چنین کاری انجام دهم! 
هر آنچه گفته شد در واقع داستان هفت کودک الهامی از نازنین است که هر کدام از ما هستیم (ساتیام این را با آرامی و لطافت می گویند) و این ذکر همان دعای آساتوما است 
به یاد داشته باشید که همیشه باید هوشیار باشید، زیرا هیچ وقت نمی دانید که ممکن است چه چیزی را از دست بدهید. تنبلی برادر مرگ است، زیرا زمانی که شما اجازه می دهید تنبلی برشما رخنه کند چیزهایی را از دست خواهید داد 
